
پیوند کرد با دید

یختشناســی، کوتاه‌تر و از دید معنیشناســی،  کنش و بینش، یا با واژه‌هایی از دید ر
: کرد و دید، چه پیوندی با یکدیگر دارند؟آیا، یکباره از یکدیگر گسسته‌اند؟  رساتر

آیا، به یکبارگی، با یکدیگر پیوسته‌اند؟
گر پیوندی با یکدیگر دارند، این پیوند چگونه اســت: با یکدیگر در ســتیز  آیا ا

و آویزند، یا در همدوشی و هماغوشی، در همسویی و همرویی؟
بدیــن پرســش‌ها کــه در شــناخت درســت و بآییــن و ســنجیده‌ی کــرد و دید، 
پایۀ‌ ســامانه‌های اندیشــه‌ای و  ی و بنیادیــن، بر گزیــر و ســاختار پرســش‌هایی‌اند نا
گون، پاســخ‌هایی چند می‌توان داد: پاسخ‌هایی  دبســتان‌های جهان‌بینانه‌ی گونا

که حتا پادینه و ناساز با یکدیگر می‌توانند بود.
پایۀ ‌اندیشــه‌های  ، مــن بر آن ســرم که مگر ایــن پرســش‌ها را، بر در ایــن جســتار
یک‌ترین  ایرانی، پاســخی سَــخته و سزاوار بتوانم داد. از دیدِ من، نغزترین نگره و بار
یکــرد بدیــن پرســش‌ها و در پی آن، ژرف‌ترین و اســتوارترین پاســخ بدان‌ها را، در  رو
ســامانه‌های باورشــناختی و اندیشــه‌های آیینی ایرانی، می‌توانیم یافت، به‌ویژه در 
ی که  ی آدمی و فرخنده فرجامی و ی در آیین زرتشــت: در این آیین، رســتگار باور
دستاورد و ارمغان زندگی بهنجار و سنجیده و ستوده‌ی او در گیتی است، بر سه 
: بُخت(  یختی دیگر ، در ر شالوده بنیاد گرفته است؛ این سه شالوده سه بوخْت)نیز
ی،  ی اســت!1 این سه شالوده‌ی رستگار نامیده شــده‌اند. بوخت به معنی رستگار

( boxtan برآمده اُس، بــا بُن اکنــون boz. در این زبان،   بوخــت در زبــان پهلــوی، از ســرواژ )= مصــدر .1
. boxtar به معنی رهانِشگر است و boxtag به معنی رستگار
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در زندگانی گیتیگ و اینْســری، نخســت هَومَت یا اندیشــه‌ی نیک است؛ دو دیگر 
هوخْت یا گفتار نیک، سه دیگر هوَورشْت یا کردار‌نیک.

در میانــه‌ی ایــن ســه، آنچــه شــالوده‌ی بنیادیــن اســت یــا شــالودگانْ شــالوده، 
اندیشــه‌ی نیــک اســت و پــس از آن، کــردار نیــک کــه آن را پدیــد آورده و بــار و بــر و 
فرآمــد)= نتیجــه( اندیشــه‌ی نیــک می‌توانیــم دانســت. گفتــار نیــک، بــه پیوندگر و 
پایمردی)=واســطه( می‌مانــد، درمیانــه‌ی بوخــت ســومین و بوخــت نخســتین: از 
ی گفتار  ســویی با این درپیوند اســت و از دیگرســوی، با آن. اندیشه، نخست به یار
یافته‌ی  با زبان، از نهانگاه نهاد که مینویِ کِهین اســت، بدر می‌آید و شــناخته و در
، بــه بیشــترین و گیتیگ‌ترین نمود  اندیشــه‌ور و دیگــران می‌شــود؛ ســپس، درکــردار
خویش می‌رســد. بدرســت، از همین روســت که در باورهای باستانی، آفریدگار که 
او را مینــوان مینــو یــا مینــویِ مهین برمی‌توانــم نامید، می‌اندیشــد؛ آنــگاه می‌گوید؛ 
ی می‌رسد و آفریده می‌شود،  ســپس، آنچه گفته اســت، پیکر می‌پذیرد و به پدیدار

در گیتی.
مَا 

ّ
مْــرًا فَإِنَ

َ
إِذَا قَضَى أ رْضِ وَ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال نمونــه را، در نُبــی آمده اســت: »بَدِیــعُ السَّ

ی، گوید آن را باش،  هُ کُنْ فَیَکُونُ: آفریدگار آسمان‌ها و زمین چون بگزارد کار
َ
 ل

ُ
یَقُول

بباشــد.«1 در تــورات نیز بدین ســان از آفریده شــدن روشــنایی ســخن رفته اســت: 
»و خدا گفت: روشــنایی بشــود و روشــنایی شــد.«2 در بندهای نخستین از انجیل 
، پیوند جهان هســتی با واژه‌، بدین ســان بازگفته آمده اســت: »در ابتدا،  یوحنّا نیز
کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. همان، در ابتدا، نزد خدا بود. همه چیز به واســطه‌ی 

او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نداشت.« 3
ی گفتن است و در پیِ  پیوند گفت یا ســخن با اندیشــه، از آنجاســت که به یار

 آیه‌ی ۱۱۷ از ســوره‌ی بقره؛ ترجمه‌ی تفســیر طبری، به کوشش حبیب یغمایی، انتشارات دانشگاه  .1
تهران، ج اول /۱۰۰.

 کتاب مقدّس، سفر پیدایش، باب اول / بند ۲. .2
 کتاب مقدّس، عهد جدید، انجیل یوحنّا / بندهای ۱ تا ۳. .3
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یافته  آن، نوشــتن که‌اندیشــه نخســتین نمود بیرونی خویش را می‌یابد و دانسته و در
می‌گردد تا زمینه به شایســتگی برایش فراهم آید و ســرانجام، به کردار و رفتار برســد 
و بــه آشــکارترین و پیکرینه‌تریــن نمــود که نمود فرجامیــن آن نیز هســت، راه ببرد و 

اندیشه یا دید به کرد یا کنش دیگرگونی یابد.1
بــه هــر پایــه پیونــد در میان گفــت با دید و ســپس کرد، بــا میانــداری و پایمردی 
گفــت، بــا دیــد تنگ‌تــر و درونی‌تــر نهادینه‌تر باشــد، کارآیــی و اثرگــذاری آن افزون‌تر 
. بزرگترین و  خواهــد بــود و رونــد دگردیســی دید به کــرد، بآیین‌تر و بَوَنْــده)= کامل(تــر
یانبارترین آفت و آســیب، نیز حتّا می‌شــایدم گفت: ویرانگرترین، در این روند، آن  ز
، پیوند کرد با دید، گسســته باشــد  اســت کــه پیونــد گفــت با دید و ســپس به ناچــار
یا سســت. سســتی و گسســتگی پیونــد، درفرآیند دگردیســی، آنچنــان کارا و اثرگذار 
خواهــد بــود که آنرا به تباهی خواهد کشــید و زمان و توانــی را که در این فرآیند هزینه 
شــده اســت، به بیراهه درخواهد انداخت و تلاش در رســیدن بــه فرآمد)=نتیجه(را 
که کرد یا کنش اســت، چونان آماج و دســتاورد و بار و بهر فرآیند دگردیســی، بیهوده 
خواهد گردانید و نقش بر آب. مگر نه این است که تنها سخنی بر دل می‌نشیند و 
در آن کارگر می‌افتد که از دل برآمده باشد. برپایهی این دستان دلاویز پارسی که در 
یخته شده است، به ناچار گفته‌ای  یایی از معنی در کوزه‌ای خُرد از واژگان ر آن، در
یخت و هنگامه‌ای در دل شــنونده که کنندهی  بنیاد‌کردار را به اســتواری خواهد ر
کار اســت، برخواهد انگیخت، که از دل گوینده‌ی ســخن برآمده باشــد. به سخنی 
کنده از کارمایه‌ی روانی و رانــه‌ای)= عاطفی(: گفته‌ای که از  : گفته‌ای باشــد آ دیگــر
گر آنچه  باور و پایبندی استوار و پایدار گوینده به آنچه می‌گوید، برآمده باشد. نیز ا
بر زبان گوینده می‌رود، گفته‌ای باشد بس ساده و پیش پای افتاده؛ اما برآمده از دل، 
گفته‌ای خواهد بود سرشار از آن کارمایه‌ها و بی‌درنگ در شنونده‌ای که هنوز در دام 
سنگدلی و سخت‌رایی و تیره‌اندیشی فرو نیفتاده است، به ژرفی کار خواهد کرد و 

 ،  نک: میرجلال الدین کزازی )1399( فســانه‌های فســون، جســتار اندیشــه و رأی اندیشه‌ورز و رایوَر .1
نشر گویا
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بی‌درنگ به کرد و کنش دیگرگون خواهد شد؛ سخنی از آن‌گونه که مِهینه‌ی مِیهَنه، 
، بــر زبان راند و از زنــی بلایه)=بدکاره(  خورشــید خاوران، بوســعید، در بازار نیشــابور
و بدنــام، بانویــی بهین خوی و پارســایی خدایْترس و پرهیزگار ســاخت. آن گفته‌ی 

دگردیسی آفرین که بی‌درنگ و دردم به کردار درآمد، این بیت بود:
آراسته و مست به بازار آیی؛ ای دوست! نترسی که گرفتار آیی؟1

هــم از ایــن روســت کــه فرزانگان فــراخ اندیــش همواره‌انــدرز می‌دهنــد و درپیِ 
آنند که کردار با گفتار راســت افتد و برابر باشــد؛ وگرنه بیهوده خواهد ماند و بر باد 

خواهد رفت.
 ، ، در فرجــام چامــه‌ای بِــاَرْز در انــدرز نمونــه را، ســره‌مردِ یمگانْــدره، ناصرخســرو
یک‌بین و اندیشــه‌آفرین، گفته اســت که کردار نخســت می‌باید برآمده از دانش  بار
گاهی و آزمودگی و آموختگی باشــد؛ ســپس، همســوی و همساز با گفتار تا کارا  و آ

و کاوا بتواند بود:
! دانش و کار دارد ، ای پسر بیاموز و آنگه بکن کار دنیی؛ که کار
جز آن را مدان رسته از بند آتش که کردار در خورد گفتار دارد.2

، را زمانــی کارســاز می‌داند و  ، هــردو ، کــردار و گفتــار ، در چامــه‌ای دیگــر هــم او
جان نواز که بار و بری نغز و شیرین باشد، درخت فرزانگی را؛ سپس، آن کس را که 
، به درســتی )=ســکّه( از زر ماننده می‌آرد که زراندود اســت و  ی دارد بی‌کردار گفتار
، به زر می‌ماند؛ لیک، به راســتی، از زر ســاخته نشــده اســت و ارزشمند و  در دیدار

بهایی نمی‌تواند بود:
درختت گر ز حکمت بار دارد، به گفتار آی و بار خویش می‌بار

؛ گر شیرین و پرمغز است بارت، تو را، خوب است چون گفتار کردار ا
3. وگر گفتار بی کردار داری، چو زر اندوده دیناری، به دیدار

، ص۲۴۶. ، انتشارات امیرکبیر  اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی‌سعید، تالیف محمد منوّر .1
 دیوان حکیم ناصر خسرو قبادیانی، به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق، دانشگاه مک گیل  .2

با همکاری دانشگاه تهران، ص ۲۷۶.
 همان/ 18. .3
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گر کردار و  نیز فرزانه‌ی فرخ نهاد توس- که یادش نکو باد! بر آن رفته اســت که ا
گفتار ناســاز و پادینه‌ی یکدیگر باشــند، فرجام گوینده و کننده‌ای چنین فرخنده 

، در ناز و نوش به سر نخواهد برد: ، در مینو نخواهد بود و او
ز گفتار نیکوی و کردار زشت، سپاسی نیابی به خرّم بهشت1

ی پولادین  ، بهره‌جویی از باور ی است دیگر مردان راه و راز که آنان را کار و ساز
کــه نیروهــای نهانی و نهادینشــان را گرد می‌آورد و همســوی و همگرای می‌گرداند و 
کانونــی، بــه یکبارگی، داد کار را در راهپویی و رازجویی می‌توانند داد و بی‌درنگ از 
اندیشــه یــا دیــد، به کنش یا کرد برمی‌توانند جســت. بر همین پایه اســت که نازنین 
غزنین، سنایی، در رازنامه‌ی نامبردارش که باغ شکوفان راستی و روشن‌رایی است 
و راهنمــون بشــکوه و بشــگون آییــن نهانگرایی، به شــیوه‌ای گمانــزدای و باورافزای 

گفته است:
. ؛ کاندرین راه، کار دارد کار ؛ بگذر از گفتار کار کن، کار

گفت کم کن که: من چه خواهم کرد؛ گوی: کردم؛ مگو که: خواهم کرد.2
گزیر که ســخت کوتاه،  ، ســزاوار آن اســت؛ نیز شــاید نا در این بخش از جســتار
یک و شایســته‌ی درنگ در پیونــد دید با کرد بپــردازم: پیوند  بــه زمینــه‌ای دیگــر بار
اندیشــه یــا دید با کنــش یا کرد که در میانه به گفت یا ســخن نیز می‌گراید، پیوندی 
ی گیتیگ و اینسری دارد. در آنچه مینُوِی و  است که همواره سویمندی و ساختار
، به‌گونه‌ای بنیادین، دگرگونی و دیگرسانی  آنسری است، این سویمندی و ساختار
می‌پذیرد. پیوند گیتیگ به ســر باز می‌گردد و به کارهای اینجهانی و پیوند مینُوِی 

به دل و به کارهای آنجهانی.
گر ایــن دو پیونــد را با هــم درآمیزیم. در  یانبــار خواهــد بــود، ا لغزشــی آشــکار و ز
ی)=مدیریت( که بدانها باز  کــرد و کارهای اینجهانی و در دانش‌هایی مانند رایَنوَر

 نامه‌ی باستان، میرجلال‌الدین کزازی، انتشارات سمت، ج ۷ / بیت ۳۵۶۶. .1
 حدیقه الحقیقه و شــریعه الطریقه، ســنایی غزنوی، به کوشش مدرّس رضوی، انتشارات دانشگاه  .2

تهران، ص ۲۷۸.
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می‌گردند، همواره پیوند گیتیگ در کار است.
ی که کاروسازها، در آنها،  مگر در رده‌های بسیار فرازین در کارچرخانی و راینور
اندکــی بــه گونــه‌ی دیگرِ پیونــد، می‌توانند گراییــد. در پیوند نخســتین، همواره، کار 
، به دیــد یا اندیشــه‌ی پخته‌ی  بــا ســر اســت و آموزه و اندیشــه کــه در رده‌هــای فراتر

پرورده‌ی سَخته، دگرگونی می‌یابد.
به وارونگی، در پیوند دومین، کار مگر با دل و انگیزه و رانه)= عاطفه( نمی‌تواند 
یک و بســیار دشــوار  بــود. در دبســتان‌های راز و آیین‌هــای نهانگرایی، رهرو کار بار
، در این پیوند،  خداجویی و خداخویی را، با پیوند نخســتین می‌آغازد؛ لیک هرگز
نمی‌تواند ماند و بدان؛ بسنده نمی‌تواند کرد؛ دیر یا زود، آن را فرو می‌بایدش نهاد و 
از آن، درمی‌بایدش گذشــت و به پیوند دومین، راه می‌بایدش برد. پیوند نخســتین 

گاهی. گاهی و پیوند دومین بر نهاد و ناخودآ بر یاد استوار است و بر خودآ
گاهی است و فرزند  ، ســرآ گزیر در پیوند نخســتین، آنچه در بایســت اســت و نا
ی اســت؛ این پیوند، ســرانجام، به رده‌ی دوم در شناخت و  و فرآمد آنکه دانشــباور
گاهی و درپیِ آن،  گاهی می‌تواند رسید و با آن، به فرجام می‌تواند آمد: به چشم آ آ
ی؛ لیک پیوند دومین تنها زمانی کارآمد و ســودمند و بهرهدِه خواهد  به چشــمباور
گاهی اســت و بهر و بارِ بَرین و بی‌مانند آنکه  بود که به رده‌ی ســومین برســد که دلآ

ی است.1 راستباور
نیز ویژگیی دیگر که این دو پیوند: پیوند گیتیگ و پیوند مینُوِی، را از یکدیگر 
می‌گســلند و بازمی‌شناســانند، وابسته به چگونگیِدید است و قلمرو آن، در رده‌ی 
گاهی و شــناخت: در پیوند نخســتین، با چشــم سر می‌نگریم و پهنه‌ی  دومین از آ
ی؛ در پیونــد دومین، آنچه آن را با  نگــرش مــا، گیتی اســت: جهان پیکرینه و دیدار
چشــمِ دل می‌نگریم، پهنه‌ی ناپیدا کران مینوســت؛ ما، با چشــم دل، نهان و نهاد 
، در پی  یم که مینویِ کهین است؛ تا مگر خویش را می‌نگریم و برمی‌رسیم و می‌کاو

 نک: مازهای راز )جستارهایی در شاهنامه(، میرجلال‌الدین کزازی، جستار شناخت در شاهنامه  .1
و آیین‌های درویشی، نشر مرکز
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این نگرش و بررســی و کاوش، روزنی بتوانیم گشــاد به مینویِ مِهین، به نهاد و نهانِ 
، پس از آن، راهی به آســتان آن دوســتِ بَریــن بتوانیم برد  جهــان هســتی؛ نیز تا مگر
، اوســت: آن نیکوترین نیکو که بیچونی اســت بشــگون و همایون و  که مینوان مینو

ک و اَهو )= عیب و نقص(. گوهران گوهر و برتران برترینی است پیراسته از هر اَ
ی و کردار  ی! در هــر آنچــه گیتیک اســت و اینجهانی، ماننــد دانش راینــور بــار
و رفتــار رایَنورانــه کــه بــه ناچار بــر پایــه‌ی سرشــت و ساختارشــان، کارکردگرایانه نیز 
گر بیگانه و گسســته از دید باشــد، بیهوده  می‌باینــد بــود)= می‌باید باشــند(، کرد، ا
خواهــد بــود؛ حتّــا بــه پادینــه و ناســازگار خــود دگرگون خواهد شــد و به جــای آنکه 
یانبــار خواهد بود و مایــه‌ی ویرانی و  ســازنده باشــد و مایــه‌ی آبادانی و پیشــرفت، ز
یده و توانمند، آنانند که توانسته‌اند  واپسگرایی. کارچرخانان و راینوران آزموده و ورز
گاهی راینورانه‌شان را آنچنان با کرد و کار درآمیزند و پیوند دهند که رفتار  دانش و آ
ی  و کردارشــان، چونــان راینــور و کارچرخــان و ســامانده، کمابیش به کــردار و رفتار
یغ، بســیار  سرشــتمانی)= غریزی( دیگرگونی بیابد. این کســان که شمارشــان به در
، فرا برده‌اند. ک هنر ی را تا مرزهای مه‌آلود و رازنا اندک است، آنانند که دانش راینور

***
ی خواننــده اندیشــمند اســت و نوشــته بــه خامــه‌ی دکتــر  کــه پیشــارو کتابــی 
کی که پژوهندهای اســت پیگیر و پر توان، در پرســمانهای راینورانه،  غلامرضــا خا
ی  کتابی اســت که در آن، یکــی از بنیادین‌ترین پرســمان‌های کارچرخانی و راینور
یده آمده اســت و  کــه پیوند کرد اســت بــا دید، با نگاهــی ژرفکاوانه، بررســیده و کاو
، هم راینوران را ســودمند می‌تواند می‌افتاد، هم آنان را که به  مانند دیگر کتابهای او

زمینه‌هایی چنین گرایانند و در آن می‌اندیشند.

ل الدین کزازی میرجلا
خرداد ماه 1401


